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Abstract  

Introduction: The confrontation between Rostam and Esfandiyar is a pivotal and majestic narrative in 

Ferdowsi's Shahnameh. The invulnerable Esfandiyar faces Rostam, the unparalleled champion of Iran, 

who, guided by the Simorgh, discovers Esfandiyar’s vulnerability and ultimately defeats him with a 

forked arrow to the eyes. During the Ilkhanate period, following the Mongol conquest of Iran, those 

familiar with the land's culture and arts sought acceptance and popularity by drawing upon the rich 

treasury of Iranian cultural heritage—especially its artistic and religious traditions. One of the most 

effective means of doing so was by invoking the names and memories of ancient Iranian kings and 

depicting themselves in the guise of noble heroes and virtuous rulers as illustrated in the Shahnameh. 

These associations also served to legitimize their royal authority. Given that the battle between Rostam 

and Esfandiyar is depicted in two significant illustrations in the Great Ilkhanid Shahnameh, and that these 

images are closely linked to the socio-political conditions of that era—alongside the presence of clear 

mythological elements in the structure of this conflict—this research aims to explore the mythological 

concepts surrounding Esfandiyar’s character within the context of the Great Ilkhanid Shahnameh.  

Methodology: This article adopts a descriptive-analytical approach with a mythological 

perspective. Data have been collected through library-based research.  

Results: The findings indicate that the painters of the Ilkhanid period had specific objectives in their 

portrayal of Esfandiyar in the Great Ilkhanid Shahnameh.  

Conclusion: The research shows that the heroic battle—an archetypal motif in ancient Iranian 

mythology—is used in the Great Ilkhanid Shahnameh to represent the eternal struggle between the 

forces of good and evil, particularly through the story of the battle between Rostam and Esfandiyar. 

Furthermore, the depiction of this battle can be interpreted as a parallel to the historical conflict 

between Abaqa Khan and the Mongol prince Nogai near the Don River, where Nogai was fatally 

struck by an arrow to the eye. The Great Ilkhanid Shahnameh illustrations with themes of death 

were mostly commissioned by Ghiyas al-Din, vizier to Abu Sa'id Bahadur Khan, in memory of his 

father, Khajeh Rashid al-Din Fazlallah Hamadani. These paintings are intimately connected to the 

political events during the reign of Abu Sa'id Bahadur Khan. Moreover, the illustrator of the Great 

Ilkhanid Shahnameh, by implicitly referencing the story of Rostam and Esfandiyar, conveys the 

theme of Abu Sa'id Bahadur Khan’s acceptance of Islam. 
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 چکیده

تن در تقابل با رستم  های اصلی شاهنامه است که به روایت فردوسی، اسفندیار رویینداستانتقابل رستم و اسفندیار، یکی از  
برد و با پرتاب تیری دو شعبه به چشمان وی، او را از  ضعف این پهلوان پی میگیرد و رستم با راهنمایی سیمرغ، به نقطه قرار می

با عناصرپای در می پیوند پهلوان ایران زمین، رستم،  ای همچون سیمرغ، رویین تنی و آب مقدس، وجوه این  اسطوره  آورد. 
یابد. از آنجایی که تقابل رستم  کند و این داستان، ارتباطی تنگاتنگ با اساطیر ایرانی میای نمایان میداستان را از منظر اسطوره

ب این تصاویر  و  به تصویر کشیده شده  نگاره  ایلخانی در دو  بزرگ  و سیاسی دوره  و اسفندیار در شاهنامه  ا اوضاع اجتماعی 
ای حضور اسفندیار در شاهنامه بزرگ ایلخانی هدف این پژوهش است.  ایلخانان در ارتباط است، دستیابی به مفاهیم اسطوره

ای آوری مطالب، از منابع کتابخانهگردد و در جمع ای انجام میتحلیلی و با رویکرد اسطوره  -روش پژوهش این مقاله، توصیفی
دهد که داستان نبرد رستم و اسفندیار در شاهنامه، تقابل میان خیر و شر را به تصویر  اده شده است. نتایج پژوهش نشان میاستف 
های مرتبط با  توان با نبرد آباقاخان و نوقای، شاهزاده مغول در منطقه رود دن مقایسه کرد. نگارهکشد. نگاره این نبرد را میمی

الدین، وزیر ابوسعیدبهادرخان، برای یادبود خون پدرش، سفارش داده  انی عموماً به سفارش غیاثمرگ در شاهنامه بزرگ ایلخ
با   ایلخانی،  بزرگ  شاهنامه  نگارگر  همچنین  دارد؛  ابوسعیدبهادرخان  حکومت  دوره  وقایع  با  تنگاتنگی  ارتباط  و  است  شده 

 گذارد. سعید، به دین اسلام را به نمایش میپرداختن به داستان رزم رستم و اسفندیار به صورت ضمنی، گرویدن ابو
 شناسی، اسفندیار، رستم، شاهنامه ایلخانی،  شاهنامه فردوسی، نگارگری اسطوره  کلمات کلیدی: 
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 .مقدمه1
عنوان مورد بررسی قرار گرفته است و این داستان از زبان نولدکه، بهداستان رزم رستم و اسفندیار به روایت فردوسی، از زوایای مختلفی  

طلبی اسفندیار  معرفی شده است. جاه(115, ص.  1369)نولدکه,  های ملی دنیا  های روحی کلیه حماسه ترین کشمکشیکی از عمیق
ای جز مرگ و نیستی برای اسفندیار ندارد، در  فرستادن وی به مأموریتی که نتیجهو بدعهدی گشتاسب در واگذاری قدرت به پسرش و 

دهد. در  مایه اصلی داستان رستم و اسفندیار را شکل میتنی و ایستادگی رستم دردفاع از آرمان آزادگی وحریّت ایرانیان، بنکنار رویین
 گردد و موجب جذابیت دو چندان این اسطوره شده است. شکار میکشاکش ارتباط رستم با سیمرغ، راز مرگ اسفندیار از زبان وی آ

صورت تصویری، در شاهنامه بزرگ ایلخانی و در آن دوره،  به تصویر  های اصلی شاهنامه است، بهاین داستان که یکی از داستان
با  ایرانی می  درآمده و دو تصویر مجزا به آن اختصاص داده شده است. این داستان، ارتباطی مستقیم با اساطیر پیوند رستم،  یابد و 

-کند. تقابل بین نیرویای نمایان میتنی و آب مقدس، وجوه این داستان را از منظر اسطوره ای همچون سیمرغ، رویینعناصر اسطوره 
دین مانی، بر    طور که بنایهای ایرانی، قدمتی طولانی دارد؛ همان های خیر و شر در داستان نبرد رستم و اسفندیار براساس اندیشه 

وجود تضاد دو عنصر نور و تاریکی و به عبارتی دیگر، خیر و شر بنیان شده است و این دو عنصر مدام در جدال  با یکدیگر جهان را به
اس  شود. تفکر مانی براسرزم رستم و اسفندیار، از شاهنامه بزرگ ایلخانی دیده می وجود آمدن نگاره آورند، اندیشه خیر و شر در بهمی

آورد و این  وجود میگیرد و بر این اساس، جدال بین اورمزد )نیکی( و اهریمن )انگره مینو( بنیان جهان را بهثنویت ایران قدیم شکل می
روزی نهایی خیر بر شر  های اساطیری، پهلوانی و تاریخی، پیهای شاهنامه، از دوره هدف کلی داستان  (253, ص. 1381)بویس, دو 

یابد. در زندگی این  نحوی با حقیقت جهان هستی ارتباط میو چیرگی راستی بر زشتی و ناراستی است و زندگی و مرگ پهلوانان، به
تنی، جادوگری  های ازدواج با همسران ضحاک، فّر ایزدی، رویینآور و ماورایی و گاه هدایایی چون قابلیتپهلوانان، نیروهای شگفت

شود و اعمال  ستانده میاند، بازها، گاه همه آنچه را هدیه گرفتهشود؛ اما به دلیل خطاهای نابخشودنی آنها اهدا میو افسونگری به آن
 . (5, ص. 1393)علمی, ای را تکرار کنند انسانی زمانی ارزش دارند که یک عمل جاودانه را بازسازی کنند و یک الگوی اسطوره 

گیری از فرهنگ  در دوره ایلخانی، پس از غلبه مغولان بر ایرانیان، آنها با فرهنگ و هنر ایران آشنا شدند و بر آن شدند تا با بهره 
ایرانی، هنر دوستی و مذهب، برای خود مقبولیت و محبوبیت ایجاد کنند. در این مسیر بهترین شیوه، متوسل شدن به شاهان ایران  

طلبی در قالب این ستان و نمایش خود در هیئت پهلوانان و حکمرانان نیک نام در تصاویر شاهنامه و طلب فّر شاهی و مشروعیتبا
خان یکی از حکمرانان  نمود که حتی غازانقدری مهم و اساسی می(. این موضوع به69،ص.1401، و همکاران  اشخاص بود )حسینی

ادشاه اسلام و رهبر معنوی برای خود قداست ساخت و از این طریق، اذهان عمومی را برای حمله  عنوان پایلخان، با پذیرش اسلام به
هم و  همراه  خود  با  ممالیک  نمود  به  ص.  1370)مرتضوی,  نوا  دوره  (121,  در  که  ایلخانی  بزرگ  شاهنامه  تصاویر  از  بسیاری   .

تح به رشته  نشانابوسعیدبهادرخان  آمد،  در  داستان ریر  انتخاب  نسخه است؛ حتی  دهنده  این  نگارگران  توسط  های خاص شاهنامه 
طور دقیق این حوادث  های دربار مغول در ارتباط است و بهای مطرح است که تصاویرشاهنامه بزرگ ایلخانی با ماجراها و دسیسهفرضیه

بازتاب می بزرگ  (72, ص.  1390ار,  )گرابدهد  را  در شاهنامه  اسفندیار  و  رزم رستم  نگاره  بررسی  با  تا  است  آن  بر  پژوهش  این   .
اسطوره  مفاهیم  به  دستیابی  در  را  ایلخانان  دوره  و سیاسی  اجتماعی  اوضاع  با  تصاویر  این  ارتباط  در ایلخانی،  اسفندیار  ای حضور 

 شاهنامه بزرگ ایلخانی مورد بررسی قرار دهد. 
ای روایت اسطوره   -2حضور اسفندیار در شاهنامه بزرگ ایلخانی از منظر اساطیر چگونه است؟    -1اند از:  سوالات پژوهش عبارت 

 یابد؟ حضور اسفندیار در شاهنامه بزرگ ایلخانی، چگونه با مسائل سیاسی و اجتماعی عصر ابوسعید بهادرخان ارتباط می
 

 روش پژوهش  .2
دو نگاره    پذیرد. در شاهنامه بزرگ ایلخانی  ای انجام میتحلیلی و با رویکرد اسطوره   -روش پژوهش در این مقاله از نوع توصیفی     
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  به   نگاره،   دو   این   و   پردازند می   اسفندیار   موضوع   به   که   دارد   وجود   اسفندیار   جنازۀ   تشییع   نبرد رستم و اسفندیار و نگاره   با عناوین:

  دونگاره،   این   تحلیل   و   توصیف   از   پس   نویسندگان   و   گیرد می   قرار   استفاده   مورد   پژوهش   این   آماری   جامعه   عنوان به   هدفمند   صورت 

  در   ها نشانه   این   ای اسطوره   کارکرد   و   ای نشانه   معانی   نمودن   مشخص   با   آنها   پرداخت.   خواهند   آنها   تصویری   های نشانه   بازیابی   به 

ای و برای  آوری اطلاعات با استفاده از منابع کتابخانهشیوه جمع  پردازند. می   پنهانشان   نی معا   آشکارسازی   و   تحلیل   به   نگاره،   دو   هر 
شناسی دارای  ای آن است که اسطوره های معتبر اینترنتی و مجازی استفاده شده است. منظور از رویکرد اسطوره منابع مجازی از پایگاه

ث گوناگون علوم انسانی و هنر و حتی گاهی فراتر از آن بهره جست تا امکان  توان، در مباحای است که از آن میهای گستردهقابلیت
 . (52, ص. 1392)نامور مطلق, جانبه و عمیق اسطوره فراهم گردد مطالعه همه

 
 مبانی نظری)ادبیات پژوهش/ پیشینه پژوهش(  .3

 پیشینه پژوهش  -1-3
اسفندیار تحقیقات فراوانی صورت گرفته است؛ ولی تاکنون پژوهشی مستقل و خاص به موضوع اسفندیار  درباره داستان رزم رستم و  

و    های پنهان بسیاری هستند، مورد واکاوی قرار نگرفتهها که دارای لایههای شاهنامه بزرگ ایلخانی نپرداخته است. این نگاره در نگاره 
( باعنوان 1392توان به کتاب حسینی )های صورت گرفته در این زمینه میز پژوهشافزاید. ااین موضوع بر اهمیت این پژوهش می

با عنوان   (1369)راشد محصل,  پردازد. مقاله  شاهنامه بزرگ ایلخانی اشاره نمود که به بررسی این شاهنامه و معرفی تصاویر آن می
ای  در مقاله (1374)قریب, های مورد استفاده در شاهنامه فردوسی پرداخته است. رمزپردازی مروری بر داستان رستم و اسفندیار، به 

باعنوان بازخوانی داستان رستم و اسفندیار از شاهنامه فردوسی، برخورد رستم و اسفندیار در این داستان را تنها واجد مضمونی تراژیک  
و    (1383)محمدزاده,    داند.نمی بین رستم  نبرد  به بررسی ساختار  تأویل  تا  تفسیر  از  و اسفندیار،  باعنوان رستم  نامه خود  پایان  در 

مقاله پرداخته است.  اشتراوس  لویی  نظریات  براساس  و کمان  (1395)دیری,    اسفندیار  آب  الگوی  بررسی کهن  در باعنوان:  کشی 
بخشی در آیین مزدایسم و میترایسم  آوری و برکتهای مربوط به باراناز منظر آیکونولوژی: این نبرد را با روایت   داستان رستم و اسفندیار

,    داند. مقالهمرتبط می از منظر اسطوره   (1402)نوروزی  نبرد رستم و اسفندیار  شناسی(:  باعنوان: چشمه مقدس)بررسی و تحلیل 
را مرتبطهای اساطیری در شکلمینهجایگاه ز نبرد رستم و اسفندیار  راد,    داند. مقالهبا جهان والا میگیری حماسه     (1401)یزدانی 

ای  ای تاریخی، این داستان حماسی را، تقابل میان قدرت مرکزی و قدرتهباعنوان نبرد رستم و اسفندیار؛ در روایتی حماسی از پدیده
ای سعی دارد، به بررسی نگاره رزم رستم و اسفندیار در  داند. پژوهش حاضر، با نگاهی آیکونولوژیک و رویکردی اسطوره محلی می

ای یابی به مفاهیم اسطوره شاهنامه بزرگ ایلخانی بپردازد و ارتباط این تصاویر با اوضاع اجتماعی و سیاسی دوره ایلخانان را در دست
 ر شاهنامه بزرگ ایلخانی مورد بررسی قرار دهد. حضور اسفندیار د

 های آنها، منبع: نگارنده: پژوهشگران و یافته1جدول شماره 
پژوهشگران و  

یخ ارائه   تار
 پژوهش و نتایج آن

 کتاب: بررسی این شاهنامه و معرفی تصاویر (1392حسینی)
راشدمحصل 

(1369) 
های مورد استفاده در شاهنامه فردوسی پرداخته است و بر بستر اسفندیار، به رمزپردازیمقاله: مروری بر داستان رستم و 

اجتماعی دوره خلق اثر تأکید دارد و پیروزی رستم بر اسفندیار را در شاهنامه فردوسی معادل پیروزی یک ملت ستمدیده بر 
 داند. شهریاری بیدادگر می

کند که برخورد رستم و اسفندیار در ی داستان رستم و اسفندیار از شاهنامه فردوسی، عنوان میای باعنوان: بازخواندر مقاله (1374قریب )
طلبی از بینی و جنون قدرت این داستان، تنها واجد مضمونی تراژیک نیست؛ بلکه سرشت تضاد در داستان محصول کوته

 حماسی مطرح شده است.  سو و دفاع از آرمان آزادگی انسان از سوی دیگر، در ساختار یک داستانیک
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نامه خود باعنوان: رستم و اسفندیار از تفسیر تا تأویل،  به بررسی ساختار نبرد بین رستم و اسفندیار براساس نظریات در پایان  ( 1383محمدزاده )
شهود و   لویی اشتراوس پرداخته است و داستان رستم و اسفندیار را مستعد تأویل و تفسیر و پذیرش نظریات متفاوت و باب

 داند. مکاشفه را در آن باز می
 همکاردیری و 

(1395) 
کشی در داستان رستم و اسفندیار از منظر آیکونولوژی به این نتیجه گیری مقاله باعنوان: بررسی کهن الگوی آب و کمان

آیین مزدایسم و میترایسم وجود  بخشی در آوری و برکت های مربوط به باران رسد که: پیوند عمیقی بین این نبرد و روایتمی
 دارد. 

ای  شناسی( به بررسی عناصر اسطوره مقاله باعنوان: چشمه مقدس)بررسی و تحلیل نبرد رستم و اسفندیار از منظر اسطوره  ( 1402نوروزی )
اند و نبرد ههای اساطیری، شکل گرفتها در زمینهرسد: اغلب حماسهپردازد و به این نتیجه میداستان از منظر ادبیات می

ها و نمادهای عمیق و استوار اساطیری، در میان مایههای راستین حماسه است که با داشتن بنرستم و اسفندیار از گونه
 های حماسی جهان جایگاه والایی دارد.منظومه

پردازد واین فرضیه داستان رستم و اسفندیار میای تاریخی، به مقاله: باعنوان نبرد رستم و اسفندیار؛ روایتی حماسی از پدیده (1401راد )یزدانی 
ای است که بارها در  کند که این داستان حماسی، میوه و محصولِ تحلیل و تفکّر مورّخِ اندیشمند ایرانی از پدیدهرا مطرح می

ها ست که دههتاریخ ایران و سایر کشورها روی داده است. این پدیدۀ تاریخی، تقابل میان قدرت مرکزی و قدرتهای محلّی ا
خلدون آن را در قالب نظریۀ معروف خود دربارۀ چگونگی پس از پیدایش و رواج داستان رستم و اسفندیار در ایران، ابن 

گیرد و  خلدون مورد تأیید نگارنده قرار میگیرد که فرضیۀ ابن ها، تنظیم و بیان نموده است، نتیجه میظهور و سقوط دولت
 دهد. رستم و اسفندیار در اختیار خوانندگان قرار میارائه فهمی نو از داستان 

های شاهنامه بزرگ  های صورت گرفته در زمینه موضوع نبرد رستم و اسفندیار در شاهنامه و بازشناسی ویژگیبا توجه به، پژوهش 
ی  اذعان داشت که این شاهنامه  توانگردد، میبهادرخان محسوب میعنوان یکی از شاهکارهای هنر ایران دوران ابوسعیدایلخانی که به

توان، از جهات گوناگون مورد مطالعه قرار داد؛ در این راستا، پژوهش حاضر سعی دارد، به  ارزشمند و تصاویر بسیار زیبای آن را می
ها را مورد واکاوی  های پنهان موجود در این نگاره ای، بپردازد و لایهبررسی دو نگاره این شاهنامه با موضوع اسفندیار از منظر اسطوره 

 قرار دهد. 

 
 . مبانی نظری 4

 اسطوره   -4-1
روی، اسطوره    کند و از اینزمان روی داده است، حکایت میاسطوره، اعمال خدایان و موجودات فوق طبیعی را که از ازل یا زمانی بی

اساطیر، تلاشی از سوی انسان است، برای پیداکردن  گردد.  های معنادار میداستانی مینویی است، خود الگوی همه کارها و فعالیت 
نظم طبیعت. انسان با ثبت مشاهدات خود در مورد طبیعت در قالب اساطیر، به تبیین و توضیح چگونگی  معنایی میان اطلاعات بی

ها،  وجود آمدن نهادهپردازد. اسطوره روایت پیدایش جهان و کائنات است و چگونگی بهای موجود در طبیعت میوجود آمدن پدیدهبه
اند و آدمی به یمن  دهد. آیین از تکرار عملی مثالی که نیاکان یا خدایان در آغاز تاریخ انجام دادهها را توضیح میآداب و رسوم و آیین

ن با تبدیل همه  ترین اعمال را وجود شناختی نماید ... ؛ بنابراین، انسان کهمعنیترین و بیپا افتادهکوشد تا پیشتجلّی قداست می
کوشد تا از مرز عبور کند و به ماورای زمان و ابدیت دست پیدا کند  ها و مراسم و مناسک میشناختی به تشریفات و آییناعمال زیست

 .(49, ص. 1372)الیاده, 
ای و ذهنی خود را  های اسطوره مایهافتاد، بنپیرامون وی اتفاق میالعاده که در  های طبیعی خارقانسان نخستین با مشاهده پدیده

توان، چنین عنوان  به تعبیری دیگر می   (26, ص.  1393)معرک نژاد,  شد  ای مینویی متصور میدید، نمونهساخت و برای آنچه میمی
نسان نخستین برای شناخت خود و جهان پیرامون خویش است. اسطوره دانش ابتدایی  ها و دستاوردهای ذهنی اکرد که اسطوره، یافته 
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های طبیعت است که به صورت داستان ارائه  هاست و پاسخی به تمام مجهولات وی، برای درک پدیدهبشر نخستین در درک پدیده
های طبیعی، مسائل نفسانی جایگزین  با حذف پدیدهای از طریق قوه تخیل انسان گسترش یافت و  های افسانهشد. بعدها این داستانمی

پدیدهتوان گفت که شکلآنها گشت؛ بدین جهت، می انعکاس  براساس  -های طبیعی، ساختهای اجتماعی و عکسگیری اساطیر 
ر دنیا، عناصر  های روانی انسان نخستین به شرایط محیطی جامعه وی شکل گرفت. تقریباً در تمام اساطیر اقوام گوناگون در سراسالعمل

شوند. خورد و عناصری همچون: آب، خورشید، آسمان، زمین، کوه، درخت و ... به صورت خدایان دیده میطبیعت به چشم می
گیری اساطیر است؛ اما اسطوره تابعی از مسایل روانی  روابط خدایان با یکدیگر و با انسان، انعکاسی از روابط اجتماعی عصر شکل

 . (16, ص. 1379)واحد دوست, رد و چه به صورت اجتماعی است انسان چه به صورت ف
به عمیقاسطوره  و  دارد  گروهی  و  جمعی  ناخودآگاه  از  برآمده  خاستگاهی  نمادین،  داستانی  و  عنوان  فرهنگی  باورهای  ترین 

 دهد.یام نهفته در خود را به انسانها انتقال میهای بشری را در خود نهفته دارد و با زبانی نمادین این پاندیشه
 
 حماسه -4-2

توان، حماسه را شعر  ای دیگر میگونهافتد؛ بهحماسه شعری است داستانی با زمینه قهرمانی که در آن حوادث بیرون از عادت اتفاق می
آید که وجود می اسطوره و تاریخ دانست. حماسه از عناصر متفاوتی بهای از  بلند روایی درباره کردار و رفتار پهلوانان و قهرمانان با آمیزه 

اند. ای حماسه را صورت تغییریافته اسطوره دانستههای اساطیری است و احتمالَا به همین علت است که عدهیکی از آنها اسطوره و مایه
انطباق با مسائل تازه روزمره را دارد. اسطوره روایتی از رسند؛ چراکه اسطوره قابلیت  شوند و به جاودانگی میاساطیر هرگز نابود نمی

تر است  که، حماسه روایت ذهن همان انسان در دورانی متأخرتصورات انسان نخستین درباره طبیعت اطراف خویش است؛ درصورتی
ب به صورت ناخودآگاه در خلال  های اساطیری، اغلمایهتوان اذعان داشت که بنتر دیگری دارد؛ البته میکه اکنون نیازهای متفاوت 

ها نیز، سرگذشت خدایان و تکوین جهان را منعکس  های حماسی، نبردها و دلاوریهای حماسی حضور دارند. تمامی کنشداستان
های کهن باشند. اسطوره اصیل و  آید که دارای اسطوره کنند؛ بدین جهت حماسه، زاده اسطوره است و تنها در فرهنگی پدید میمی

که،  ری جهانی دارد و با بینش و آرزوهای آسمانی انسان برای بازگشت به هویت و اصالت آسمانی وی در ارتباط است؛ درحالیگوه
. (30, ص. 1389)عربیانی نیشابوری, های جهان، انسانی است حماسه در گوهر و سرشت خویش این جهانی و در پیوند با واقعیت

های  ها و پیروزیی مواجهه اقوام مختلف با شکستهای تاریخی را با خود به همراه دارد و این در نتیجهحماسه تصویری از واقعیت
نفع هستند، در ارتباط های مختلف با آن دخیل یا ذیخویش است؛ بدین جهت، در حماسه با اموری مهم که افراد یک ملت در زمان

آید؛ موجود در حماسه، نتیجه کنش فردی و یا جمعی است و در هیئت یک داستان منظم به تصویر در می  است؛ اگرچه اعمال پهلوانی
توان گفت: حماسه، نوعی از اشعار وصفی است که مبتنی بر توصیف اعمال پهلوانی و مردانگی و افتخارات و بزرگی قومی و یا  اما می

 . (25, ص. 1383)صفا, ن باشد فردی است، به شکلی که شامل مظاهر مختلف زندگی آنا
 

 اسطوره در شاهنامه  -4-3
شود. در های متأخر است که به صورت مکتوب نگاشته میگردد و فقط در دوره اسطوره در مراحل ابتدایی به شکل شفاهی منتقل می

ها  ساسانی به شکلی مکتوب درآمدند و روندی این گونه دارند. این اسطوره   ای عمدتاً در دوران اشکانی وهای اسطوره ایران نیز، داستان
اعراب   به دست  ایران  فتح  از  بعد  به دوره مابعد زرتشت هستند،  تعدادی مرتبط  ماقبل زرتشت و  به دوران  آنها مرتبط  از  که بعضی 

پرستی  ی مانده است، یک شیوه و روش طبیعتها باقدهند. آنچه از وضع پرستش و دوران آریاییهمچنان به حیات خود ادامه می
دهد که نتیجه زندگی چادرنشینی اقوام هند و ایرانی است و متأثر از شرایط جغرافیایی و برساخته از ذهن اقوام هند و اروپایی رانشان می

های دوگانه  یران تقابل در رویارویی با شرایط محیطی است؛ از سوی دیگر، مهمترین ویژگی مشترک در اساطیر و روایات حماسی ا
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گردد و به صورت مظاهر زشتی و  نیک و بد است که در روایات اساطیری ایران با دوگانگی و ثنویت در اعتقادات ایرانیان نمایان می
اشته و در تنها در کلیه اعتقادات ایرانیان، بلکه در تاریخ اساطیر ایران نیز تأثیر دیابد. ثنویت، نهاثرات بد خدایان شر موجودیت می

)کارنوی,  شود، از تاریخ اساطیری خود به ارث برده است  حقیقت قوم کهنسال ایرانی تخم ثنویت را که به ثنویت مذهبی منجر می
 . (18, ص. 1383

رسان، برای قوم آرایایی  نیروهای خیر و سوداساس ثنویت و تضادی که در طبیعت و موجود است، نیروهای اهریمنی را در موازات  
معرفی نمود و در این میان، رسم و عقیده ایرانیان در مواجهه با خدایان اهریمنی با اهدای هدایا و قربانی در جهت جلوگیری از خشم  

ایرانیان، بیشتر بر نبردهایی متمرکزند که در طبیعت دیده می آنها را منعکس  شونآنان متمرکز گردید. اسطورهای هند و  د یا طبیعت 
. بسیاری از اعتقادات و عناصر مشترک اقوام هند و ایرانی در کتاب وداها ضبط گردید و در مقایسه با  (63, ص.  1385)هیلتز,  کند  می

شود که بیشتر عبارات مشابهی دارند؛  ده میاوستا، این مهم به خوبی قابل پیگیری است. در ریگ ودا و در اوستا عقاید مشابهی دی
دهد که زرتشت کوشیده است تا بسیاری از عقاید را از دین خود حذف کند؛ اما بعد از  هرچند متنهای پیشین اوستا)گاهان( نشان می

های ایرانی را  اد زیادی از اسطوره توان، تعدای که، اکنون میاند؛ به گونهناپذیر با آیین او پیدا کردهوی این عقاید دیرینه آمیزشی جدایی
بازشناخت. آیین گاهانی، آیین یکتاپرستی بود که به خدایان متعدد ایمان نداشت و به رفتارهای جادوگرانه و اعتقادات خرافی پشت  

, ص.  1375)بهار,  های پیش از عصر گاهان است  که، اساطیر بعدی مزدیسنا معروف بازگشتی عامیانه به عقاید و خرافهنمود؛ درحالی 
. از سویی دیگر، تحول اساطیر ایران در طول زمان با حذف، ادغام و یا تبدیل و تغییر به صورتهای داستانی، صورت پذیرفته است.  (8

ای تبدیل  ، چندین روایت اسطوره اند و در مواردیهایی ساده شدههایی که مفهوم اصلی خود را از دست داده و تبدیل به داستانافسانه
شوند و گاهی اوقات،  یابند و به تدریج به آدمیان نسبت داده میای جنبه بشری میهای اسطوره به روایتی واحد و گاهی اوقات داستان

-وسی را میشوند و شاهنامه فردگر میهای اساطیری، گاه به صورت ادبیات حماسی جلوه مایهگیرند. بنجنبه تاریخی و حماسی می
توان، نمونه شاخص این رویکرد دانست. این روند اسطوره پیرایی در فرهنگ ایرانی در شاهنامه فردوسی ظهور یافته است و اساطیر  

 . (33, ص. 1388)آیدانلو, اند ترین صورت خویش نمایان شدهترین و داستانیایرانی در شاهنامه در حماسی
بینی های ذهنی ایرانیان و جهانای است که برمبنای برداشت عنوان یک حماسه ملی ایرانی، دارای ساخت اساطیری ویژه شاهنامه به

های باقی مانده از دوران ماقبل  مذهبی آنان و نمایش خیر و شر که همواره در حال ستیز هستند، استوار گشته و در این میان، روایت
های ملی ایران و های ملی و تاریخی وارد حماسهقادات اصلاح شده زرتشت، با هم در آمیخته و به همراه روایت زرتشت به همراه اعت

توانیم، از دوران اساطیری زنده و خلاق ودا قصص واحدی را از خلال ادوار اوستایی  ازجمله شاهنامه فردوسی گردید. ما اغلب می
تاریخی فردوسی  حماسی و نیمههای نیمههی و اشراقی کتب پهلوی و سرانجام تا افسانههای فقهای متشکل و منظم تا روایتافسانه

های  کند و داستان آفرینی روایتهای شاهنامه، جزئیات فرسوده و کهنه را رها می. فردوسی در باز(10, ص. 1383)کارنوی, دنبال کنیم 
روی  پذیرش گردد؛ بدیننماید تا برای مخاطب جدیدش قابلآمیز ترکیب می های اساطیری و حکمتوایتدور از ذهن را به قالب ر

توان گفت: در خلق مجدد اسطوره در بخش حماسی شاهنامه، نخست عناصری از باورهای مقدس کهن به روایت تازه درآمد و در  می
ساز با بافت داستانی، شاعر در سخن  بر آن اضافه شد و در آخر، همساز در کل روایت  مرحله بعدی، طرح داستانی و حوادث داستان

به حکایت کهن گره زده است   را  نو رنگ و ساخت اساطیری  از  جهت، شاهنامه متنی  . بدین(136, ص.  1389)مزداپور,  خویش 
گشایی  ها جز از طریق رمزای که، شناخت دقیق این اندیشهه است؛ به گونههای کهن در آن بازگفته شدنمادین است که باورها و اندیشه 

های اهریمنی و شرور قرار دارند و از آغاز تا های مینویی و اهورایی در برابر چهره از نمادهای آن امکان پذیر نیست. در شاهنامه چهره 
این چهره  را شاهدیم و در زمره  ناسازها  این  نمادینپایان، ستیز  تنومند در روند    های  استوار و  پایه  شاهان و قهرمانان )پهلوانان( دو 

 . (135, ص. 1379)واحد دوست, گیرد حماسی شاهنامه شکل می
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 جنگ رستم و اسفندیار در شاهنامه -4-4
این داستان، اسفندیار از سوی پدر خویش )گشتاسب(  رزم رستم و اسفندیار یکی از داستانهای معروف شاهنامه فردوسی است که در  

خواهد، بر سر عهد و پیمان پردازد. وی پس از شکست تورانیان از گشتاسب میبه امید دریافت تاج و تخت، به جنگ با تورانیان می
شکنی پدر شبانگاه نزد  انکند و اسفندیار خشمگین از پیمخویش، تاج و تخت را به وی واگذار کند؛ اما پدر به عهد خویش عمل نمی

دهد که چنانچه گشتاسب بر عهد خویش وفادار نماند، با رود تا او را از رازی آگاه سازد. اسفندیار هشدار میکتایون مادر خویش می
شود که اسفندیار خواهان تخت و تاج پدر شده است؛ از همین رو، جاماسب  زور بر تخت شاهی خواهد نشست. گشتاسب متوجه می

 دارد که روزگار خوش اسفندیار دوام چندانی ندارد. خواند تا طالع اسفندیار را از وی بپرسد و جاماسب پس از تحقیق اعلام میفرا میرا  
 ( 220, ص. 1986)فردوسی,  از این پس غم او بباید کشید           بسی شور و تلخی بباید چشید

دلاوری از  پدر  نزد  در  دیگر  بار  میاسفندیار  سخن  تخت  و  تاج  بخشیدن  برای  وی  قول  و  تأیید ها  ضمن  اما گشتاسب  گوید؛ 
رود و با ادعای عدم اطاعت رستم و زال، بار دیگر واگذاری تاج و تخت را مشروط به امری های اسفندیار بار دیگر طفره میپهلوانی

بسته نزد وی بیاورد و تنها زمانی تاج و تخت  خواهد تا به سیستان لشکر بکشد و رستم را دستر میکند؛ گشتاسب از اسفندیادیگر می
 کند که این کار را انجام دهد. را به وی واگذار می

 اگر تخت خواهی زمن با کلاه            ره سیستان گیر و برکش سپاه 
 ( 226, ص. 1986)فردوسی,  ه کمندجا رسی، دست رستم ببند          بیارش به بازو فگندچو آن 

اسفندیار پس از لشکرکشی به سوی سیستان، ابتدا به احترام خدمات رستم به ایران زمین، پیکی نزد وی فرستاد و از وی خواست  
دهد که وی نیز  کند و هشدار میرا مطرح می  تا داوطلبانه تسلیم شود؛ اما رستم در پاسخ، تمایل خود مبنی بر ملاقات با اسفندیار

بار دیگر تسلیم  اولین ملاقات در کنار رود هیرمند، اسفندیار  از  بند ندیده است؛ پس  در  را  جنگجوی زبردستی است و کسی وی 
دیار را از جدال با کند تا اسفنی رفتن، رستم کوشش میداند. در هنگامهکند و رستم این کار را ننگ میداوطلبانه رستم را مطرح می

ماند و  نتیجه میخود منصرف کند؛ چراکه، کشتن اسفندیار و تسلیم شدن هر دو، موجب بدنامی است. به هر روی، تلاش رستم بی
داند. رستم در مهمانی اسفندیار  اسفندیار بدون توجه به هشدارهای پشوتن )برادر خویش(، سرپیچی از فرمان گرشاسب را نکوهیده می

خواهد تا گردد و از زواره برادر خود میپردازند. رستم به اردوگاه خویش باز میهای خود میکند و هر یک به شرح دلاوریشرکت می
که، گبربیان بر تن کرده  کوشد تا وی را از جنگ منصرف کند؛  اما صبحگاهان رستم درحالیهای نبرد او را آماده کند. زال میسلاح

 شتابد. پس از گذشتن از رود هیرمند به سوی لشکرگاه اسفندیار می شود واست، آماده نبرد می
 بیامد چنان تا لب هیرمند               همه دل پر از باد و لب پر ز پند

 (278, ص. 1986)فردوسی,  سپه با برادر هم آنجا بماند            سوی لشکر شاه ایران براند
یابد؛ یک بر دیگری، برتری نمیپردازند؛ اما هیچها با هم به نبرد میمقابله اسفندیار با رستم، آن دو پهلوان با انواع سلاح   پس از

پردازند و در این میان اسفندیار، رستم را با تیرهای پیاپی مورد اصابت قرار  پس از آن، هر یک از دو پهلوان با تیر و کمان به مبارزه می
 کند. تن بودن اسفندیار، بر وی اثر نمییک از تیرهای رستم به علت رویینکه، هیچرحالی دهد؛ دمی

 چو او از کمان تیر بگشاد شست          تن رستم و رخش جنگی بخست
 . (286, ص. 1986)فردوسی,  بر رخش ازآن تیرها گشت سست        نبد باره و مرد جنگی درست

خواهد تا  برد و از اسفندیار میگریزد و به بالای کوهی پناه میشود و از برابر اسفندیار میدر این هنگام رستم از رخش پیاده می
چاره را در استمداد  شود، تنها راه  رو میی رستم و رخش روبهدیدهکه زال با پیکر جراحتنبرد را به روز دیگری موکول کند؛ پس از آن

دهد که هرکس خون اسفندیار را بریزد،  کند و به رستم هشدار میهای رخش و رستم را مداوا میبیند. سیمرغ جراحت از سیمرغ می
دهد تا چوبی از  برد؛ جایگاه درخت گز را به او نشان می روزگار وی تباه خواهد شد؛ سپس سیمرغ رخش و رستم را به کنار دریایی می
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خواهد تا ابتدا با اسفندیار مدارا کند و چنانچه پیشنهاد مصالحه او را نپذیرفت،  درخت جدا کند و در باده قرار دهد؛ سپس از وی می  این
 با تیر گز دو چشم او را هدف قرار دهد که راز شکست رویین تنی وی در همین است. 

 در آب رزبه زه کن کمان را و این چوب گز             بدین گونه پرورده 
 . (229, ص. 1986)فردوسی,  کن هر دو دست           چنان چون بود مردم گز پرستابر چشم او راست

ثمر است. اسفندیار  کند تا اسفندیار را از نبرد منصرف کند؛ اما تلاش وی بیطور که به سیمرغ وعده داده بود، تلاش میرستم همان
 افتد.زند و او برخاک میکند و در این هنگام، رستم کمان را کشیده و تیر گز را به چشمان اسفندیار میجنگ پافشاری میبر 

 بزد تیر بر چشم اسفندیار        سیه شد جهان پیش آن نامدار
 خم آورد بالای سرو سهی       از او دور شد، دانش و فرهی 

 .  (204, ص. 1986)فردوسی,  تاد چاچی کمانش ز دستپرست      بیفنگون شد سر شاه یزدان
 

 پردازدهایی که به موضوع رزم رستم با اسفندیار می شاهنامه بزرگ ایلخانی و بررسی نگاره -4-۵
ایران تأسیس نمودند و با حمایت از تهیه و  قمری، حکومت ایلخانی را در  هجری   747- 631مغولان پس از استیلا بر ایران طی سالهای   

تدوین کتب خطی در این دوره، تحولات مهمی را در فرهنگ و هنر ایران شکل دادند. شاهنامه بزرگ ایلخانی، مهمترین نسخه شاهنامه تدوین  
ا شده در دوره ایلخانی است که دارای نگاره  آنها جزء شاهکارهای هنر  شوند.  ین دوره محسوب می های ارزشمندی است و هر کدام از 

و صفحات این نسخه    ( 47, ص.  1387)ریشارد,    شده است پرده نقاشی را شامل می 180صفحه و    280ای که در اصل حداقل  شاهنامه 
های شاهنامة بزرگ ایلخانی  ها و کولکسیونرهای سراسر دنیا فروخته شد. نقاشی فرانسوی )دموت( به موزه - ارزشمند توسط دلال بلژیکی 

نگاره     58الدین، شاگرد احمدموسی، کار شده است، از این مجموعه تاکنون، تنها  توسط گروهی از هنرمندان به سرپرستی استاد شمس 
الدین و مُذهب از دیگر نقاشان  یار شاگرد شمس الدین، دولت ؛ علاوه بر، احمدموسی و شمس ( 17, ص.  1368)خزایی,    اسایی شده است شن 

هجری قمری   735ایلخانی را  اند. بیشتر هنرشناسان، سال استنساخ شاهنامه بزرگ  های آن شرکت داشته این نسخه هستند و در اجرای نگاره 
ه. ق. و    775ه. ق. سچوکین    740ه. ق. ارنست کونل    750نظر وجود ندارد. اتینگهاوزن سال  دانند؛ ولی در اتمام این نسخه، اتفاق می 

 . ( 60, ص.  1379)پاکباز,    دانند ه ق را سال اتمام این نسخه می   736گری حدود  بازیل 
نگاره تشیع جنازه اسفندیار   -1اند از:  در شاهنامه بزرگ ایلخانی، داستان اسفندیار در دو پرده به تصویر کشیده شده است که عبارت 

 شود. ها پرداخته مینگاره قتل اسفندیار بدست رستم. در ادامه به بررسی این نگاره  -2
 

 ها  . یافته۵
 شناسی منظر اسطورهبررسی رزم رستم و اسفندیار از  -۵-1

ای از اشخاص همچون: زرتشت پیامبر، توان، به راحتی مجموعهبا بررسی نگاره رزم رستم واسفندیار در شاهنامه بزرگ ایلخانی می
زال، پشوتن، گشتاسب شاه و پهلوانانی نظیر اسفندیار و رستم، سیمرغ و آیین زرتشت و کیش مهر و تقابل نیروهای خیر و شر را مشاهده 

اند. از سوی دیگر، با توجه به الوهیت و قایل بودن هاله مقدس برای شاه  ای این داستان جای گرفتهمود که در ترکیب ساختار اسطوره ن
عنوان شاهی که  در رویارویی با نیروهای شر و فرمانروایی اراده خداوند بر روی زمین توسط پادشاهان باستان، چهره گشتاسب شاه، به

گیرد، تقابل این دو  دهی کارزاری که برخلاف میل رستم شکل میگردد و با واداشتن اسفندیار به نبرد و شکلدور می  فره ایزدی از وی
,   )نوروزیعنوان حامی و پشتیبان زرتشت در ترویج دین بهی سازد تا چهره گشتاسب شاه را که بهقهرمان را در نبردی نابرابر فراهم می

 کند. شود، دگرگون سازد و جنبه اساطیری این داستان را بیشتر نمایان از وی یاد می (115, ص. 1402
گردد و به پشتوانه این نیرو، دارندگان این فّره )قدرت فرّه یا خورنه یک نیروی الهی است که از سوی خداوند به افراد برجسته اهدا می
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را ترک میجاودانه میناپذیر و  الهی( شکست آنان  ایزدی  فّره  از مسیر حقیقت خارج شوند،  افراد  این  اما هرگاه  )به  گردند؛  گوید و 
پیوندد و از طرف دیگر، اگر کسی پیرو راه کند و به کسی که شایستگی آن را داشته باشد، میصورت یک مرغ یا پرنده آنان را ترک می

 . (876, ص. 1381)رضی,  برخوردار شود تواند، از این فّره مزدایی نباشد، نمی
وجوه اهریمنی شاه گشتاسب که در حرص و آز و بداندیشی نمایان گشته است، به خوبی در داستان نبرد رستم و اسفندیار دیده 

-است، در فرازونشیب داستانی اسطوره انده شدهخواهی و مکروحیله در این داستان گنجطلبی، زیادهشود. این آزمندی که در قدرت می
تنی گذارد؛ از سویی، شکست ناپذیری و رویینهای مختلف درونی شاه را در کشاکش جدال نیروهای خیروشر به نمایش میای، جنبه 

زند. در ای رقم میوره های پنهان این داستان را در کارزار با رستم اسطاسفندیار در کنار عناصری همچون سیمرغ و زال، ارتباط لایه 
 است. ای داستان رزم رستم و اسفندیار مشخص شدهنمودار شماره یک عناصر اسطوره 

 
 ای مورد استفاده در داستان رزم رستم و اسفندیار، مأخذ: نگارنده : عناصر اسطوره 1نمودار شماره 

 

 
 هاروارد دانشگاه   کتابخانۀ   زند؛ می   اسفندیار   چشمان   به   را   تیر   رستم   : 1  شماره   شکل 

یر:   منبع   . 1958.288  شمارۀ   به   ثبت   ( 291, ص.  1392)حسینی,    تصو
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 نگاره قتل اسفندیار بدست رستم -۵-2
اوج داستان یعنی  این نگاره یکی از داستانهای تراژیک شاهنامه است که در ادبیات جهان بسیار معروفیت و محبوبیت دارد و نقاش  

لحظه اصابت تیر به چشم اسفندیار را به تصویر کشیده است. در این نگاره، رستم در سمت چپ تصویر سوار بر رخش، کمان را بزه  
کشی و نبرد رستم در کنار رود افتد. کماننموده و تیر را به سمت دشمن رها نموده است. این نبرد در نزدیکی رود هیرمند اتفاق می

دار در اساطیر ایران زمین، در جنگ با اپوش )دیو خشکسالی( عنوان خدایی کمان، این اسطوره را با تیشتر )خدای باران( بههیرمند
دیده  . همانندی داستان جنگ رستم و اسفندیار و جنگ تیشتر و اپوش، به خوبی در این نگاره (57, ص.  1395)دیری,  دهدنشان می

کند. اسفندیار که سوار بر اسب سیاه رنگی شود. رستم تیر را از کمان رها نموده و تیر دو شعبه مستقیم به چشم اسفندیار اصابت میمی
شود و در حال سقوط از روی اسب است. این داستان در دشتی اتفاق  است، پس از اصابت تیر به چشمش، جهان بر او تیره و تار می

 اند. شود که بر روی آن درختان سر به آسمان کشیده، توسط کادر تصویر قطع شدهها و کوهی دیده می انتهای صحنه صخره افتد و در  می 
های بلندش با هلال  کنند. بز کوهی به علت زندگی در کوهساران و شباهت شاخبر روی کوه چندین بز کوهی صحنه را تماشا می

های بز مظهر نیروهای فراطبیعی، الوهیت، سلطنت، قدرت، فراوانی گله،  ارتباط دارد. شاخماه، ستایش شده و او با باران و باروری  
 .(218, ص. 1379)کوپر,   پیروزی و زاد و ولد و باروری است

بین این دو پهلوان را به خوبی دو درخت پیر انتهای تصویر و درخت جوان جلوی کادر نمادی از رستم و اسفندیار هستند که تضاد  
اند نیز نمادی از رستم و اسفندیار و جنگ و مبارزه میان رنگ که دو جنگجو را محاصره کردهی سیاهپیچیدهدهد. ابرهای در همنشان می

هایش در حال شکسته شدن هستند و این درخت کوچک، مضمون دار، جلو کادر تصویر، شاخهآنها است. درخت کوچک شکوفه
اند. آسمان نگاره آبی رنگ است  های ریز و درشت است که سطح تابلو را پر کردهها و بوتهکند. زمین پر از گلنمادین نگاره را کامل می

اند؛ با توجه به، بررسي انجام شده بر روي نگاره، قتل اسفندیار به دست  های تیره و پیچان، تلاطم  و هیجان را به داستان افزودهو ابر
دهد، فضای نگاره مملو از عناصر نامتجانس چینی و ایرانی است که به صورت کلاژوار در کنار هم تکه چسبانی  نشان می  رستم  

 (. 70، ص.1401، و همکاران اند )حسینیشده
ای  یره داتوان گفت که هنرمند کل نگاره را به دو بخش زمین و آسمان تقسیم کرده است. زمین به صورت نیمبندی میاز لحاظ ترکیب

اند. روی هم ایستادهی پر از گل و گیاه، دو سوارکار روبهکننده زمین و آسمان است. بر روی این زمینه طراحی شده و درخت، متصل
کنند و این دو مثلث، در قسمت  های بالای تصویر دو مثلث را ایجاد میاند که نسبت به گوشهروی هم قرارگرفتهدو اسب طوری در روبه

هم  بندی بر شدت احساس صحنه افزوده است. دو درختی که در انتهای تصویر وجود دارد، بهرسند. این ترکیببه هم می  هاسر اسب
کند. کوهستان و بزهای کوهی که بر روی آن نقش  اند که فضای تصویر را به دو قسمت تقسیم میاند و فرمی را ایجاد نمودهپیچیده

کنند. غُرم یا میش کوهی: از نمادهای مشخصی است  صویر نوعی چرخش را در صفحه ایجاد میبر، ایجاد عمق در تاند؛ علاوهشده
که در این نگاره استفاده شده است و نمادی از فرّ و شکوه است."فرّ... در شاهنامه در هیئت غُرم)میش کوهی( مجسم شده است و فرّ 

ی فرّ و شکوهی است  . در نگاره مورد نظر، بزکوهی نشانه(319, ص.  1369)یاحقی,  چون از کسی بگسلد از کَفَش بیرون خواهد شد"  
 که در بالاترین نقطه، در حال دور شدن از اسفندیار است. 

توانیم، تابلو را افزاید و اگر خطی از وسط تابلو ترسیم کنیم، میدار جلوی تصویر  بر پرسپکتیو  تصویرمیدرخت کوچک شکوفه
سازی در ایجاد این  به دو قسمت نسبتاً مساوی تقسیم نماییم که در هر سوی این خط، یکی از قهرمانان قرار دارند و استقاده از قرینه

 نگاره نقش بسزایی دارد. 
رنگ، اسب  ن آبی کمهای نزدیک به هم است و بر روی زمینه روشهایی با تونالیتهشناسی این نگاره، دارای رنگاز لحاظ رنگ 

اند و تضاد شدت رنگ مورد استفاده در این بخش باعث بهتر دیده شدن موضوع  ای تیره رستم و اسفندیار قرار گرفتهنارنجی و قهوه 
ی،  بر زیبایاند که علاوههای کوچک مورد استفاده در سطح زمین، نوعی بافت را در سطح نگاره ایجاد کردهها و بوتهنگاره شده است. گل
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الدین را نشان  کنند. این نگاره ویژگی کارهای عبدالحی، دستیار و شاگرد اصلی شمسنقش زمین را به خوبی در این نگاره، ایفا می
 دهد و به احتمال بسیار قوی از کارهای این هنرمند است.  می

دست دیگری به شکل استاد و شاگردی  به  ای از نقاشان اشاره کرد که هریکتوان، به سلسلهاز نقاشان ابتدای سده نهم هجری می
الدین که  رسد و بعد از وی، شمسقلم بود، مییار که تخصصش سیاهتربیت یافتند. این سلسله با احمدموسی شروع و سپس به دولت

بین سالهای  در دربار شاه اویس   هجری قمری کار   783-812جلایری بود و عبدالحی و جنید که در خدمت احمد پسر اویس و 
توان، موسس اصلی مکتب مقدم تیموری دانست و پس از مرگ وی در . عبدالحی را می(116, ص.  1387)آژند,    رسیمکردند، میمی

ها کمتر استفاده  دهند. در کارهای انتساب داده شده به عبدالحی، از آرایه سمرقند، همه استادان نقاشی، سبک و شیوه کار وی را ادامه می
در رنگ و  داشته است  را دوست  بافت  خوش  بیشتر فضاهای  و وی  از رنگشده است  بیشتر  قهوه آمیزی،  ای  های روشن همچون، 

گی در ساختار نگاره، از استادی بالایی برخوردار است. تعداد نه نگاره کرده و در استفاده از قرینههای دلپذیر استفاده میسرخ و آبیگل
 .(211, ص. 1392)حسینی,  گذارندیقین، سبک عبدالحی را در شاهنامه بزرگ ایلخانی به نمایش میعبه قط

توان با نبرد آباقاخان و نوقای، شاهزاده مغول در منطقه رود  از لحاظ رویدادهای اجتماعی، تیرزدن رستم بر چشم اسفندیار را می
. مقایسه کرد و در این تصویر،  (774, ص. 1362)رشیدالدین,  جنگ، به علت اصابت تیر به چشمش از پای درآمد دن که در هنگام 

های اباقاخان در دفاع  اباقاخان به هیئت رستم به تصویر درآمده است تا دشمن غاصبی که به سرزمین ایران وارد شده است با دلاوری
تنی است، با مرگ و نیستی  عنوان فردی که دارای قدرت رویینرزمینش نابود گردد؛ از سوی دیگر، کور شدن چشم اسفندیار بهاز س

 آور دارد.ای را از دست داده، هماهنگی دارد و نشان از دور شدن فرّه ایزدی از این پهلوان نام قهرمانی که فرّه اسطوره 
 شود اسفندیار، اسفندیار از قدیسان زرتشتی است و در راه ترویج دین بهی، به دست رستم مهرآیین کشته میدر داستان نبرد رستم و  

عنوان دین رسمی در ایران به رسمیت  و از سوی دیگر، ابوسعیدبهادرخان پس از مرگ پدر، دین اسلام را به.  (72, ص.  1385)بهرامی,  
و شاید به    (175, ص.  1380)اشپولر,  گیر بود  سخت مند به اسلام و در رعایت اصول اسلامی،  از ابتدا مسلمان و علاقه   شناخت و

ی غیرمستقیم به مرگ ابوسعیدبهادرخان مغول، در تصویر کشیدن رزم رستم واسفندیار، توسط نگارگران شاهنامه بزرگ ایلخانی، اشاره 
 به رسمیت شناختن دین اسلام باشد.

 )نگارنده(. ای در نگاره نبرد رستم و اسفندیار، منبع: ها، معنای نشانه و کارکردهای اسطوره: نشانه1جدول شماره 
 تصویر  ایکارکرد اسطوره  معنای نشانه  نشانه ردیف 

 ای از دست دادن قدرت اسطوره  مرگ و نیستی کورشدن چشم  1

 
 دور شدن فره ایزدی  باروری و باران غُرم/ بزکوهی  2
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 دفاع از سرزمین نبرد و مبارزه  کشی کمان  3

 
 اسفندیاررستم و  تقابل پیر و جوان درخت پیر و جوان 4

 
 رویارویی رستم و اسفندیار جنگ تنیدهابرهای درهم  5

 
 

 
 . ( 285, ص.  1392)حسینی,    تصویر:   منبع   . 33.70  شمارۀ   به   ثبت   متروپولیتن،   موزۀ   اسفندیار؛   جنازۀ   تشییع   : 2  شماره   شکل 
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 نگاره تشیع جنازه اسفندیار -۵-3
افتد و رستم با مراسمی بزرگ، جسد وی را برای انجام مراسم تشییع، آماده و نزد  اسفندیار فرزند گشتاسب، در زابلستان اتفاق میمرگ 

صحنه تشییع جنازه اسفندیار را به نمایش گذاشته است. تشییع جنازه ترکیب آداب اسلامی و روش و  این نگاره  فرستد.گشتاسب می
شدند و به همراه آنها، هدایای زیادی به همراه  هد. مغولان اغلب به صورت چمباته زده به خاک سپرده میدآداب مغولی را نشان می

کردند و چنانچه اقبال شد. جنازه بزرگان را غلامان به درون قبر بدرقه میای مملو از شیر مادیان در درون قبر قرار داده میگوشت و کوزه 
گانه ظاهری، جان خود را نجات دهند. جنازه فرمانروایان را  توانستند، پس از تدفین سهشدند، میمیبا این غلامان یار بود، آنان خفه ن 

شد؛ پس از آن، به مدت سه روز بر مزار متوفی  دادند و این یکی از وظایف و حقوق آنها محسوب میکنیزکان به درون قبر انتقال می
شد تا قبر فرمانروایان  آمد. سعی مید رأس اسب از مهمانان پذیرایی به عمل میکردند و با قربانی کردن چنمجلس اطعام برگزار می

)اشپولر,  گذشتند  طور تصادفی به محل دفن پادشاه پی برده بودند، نمیها و کسانی که بهمخفی نگه داشته شود و از کشتن گورکن
 . (191, ص. 1380

ندیار را در وسط تابلو بر روی دو الاغ قرار داده است و جمعیت کثیری در دورتادور تابوت، جسد اسفندیار را  نگارگر، تابوت اسف
کنند. برادر اسفندیار) پشوتن( در پشت تابوت قرار گرفته است و زن و مرد موهایشان پریشان است و با ناله و  برای تدفین همراهی می

ها به خوبی اند و چین و چروک پارچهفیگورها با نهایت دقت در نمایش اندام انسانی ترسیم شدههستند.    وخیزان در حرکتزاری، افتان
شود. در بالای تصویر سه مرغابی در حال پرواز هستند و قسمت کمی از فضای بالای صحنه برای آنها اختصاص  در صحنه دیده می 

است و این نماد در این نگاره، بازگوکننده پرواز روح به جهان دیگر    داده شده است. مرغابی با مرگ و مفاهیم جهان اخروی در ارتباط
هایی  تر شد و ویژگیسانان پررنگاست؛ پس از آمدن مغولها و شروع دوران ایلخانی و تیموری و تأثیرپذیری از هنر چینی، نقش مرغابی

و این ویژگی به همراه    (31, ص.  1390)پرغو,    د قرار دادتأثیر خوهمچون اختصار، القا و تجرید نقاشی ایران را در دوره ایلخانان تحت
های این دوره، ازجمله نقش تشییع اسفندیار مربوط به دوره  شود. در نگاره های شاهنامه بزرگ ایلخانی دیده مینمادگرایی در نقاشی

. از سوی دیگر، نقش مرغابی با آب و  (57, ص.  1392)خزایی و همکار,  شود  ایلخانی، این نقش همراه با عناصر چینی دیده می
اند، در باور  . سه مرغابی که در قسمت بالای نگاره به تصویر در آمده (25, ص.  1398)کریمی,    یابدآناهیتا ارتباطی تنگاتنگ می

 ها را در تابلو قرار داده است.و هنرمند با مهارت این سمبل  (191, ص.  1380)اشپولر,  م، نشان از حرکت به سوی بهشت دارند  بودیس
ای  ی قهوه هاسازد. زمین با رنگهای درهم پیچیده و تودرتو، کوههای مبهم بالای تصویر را میرنگ آسمان، آبی تیره است و فرم  

های  های نزدیک به هم با تونالیته بسیار محدودی کار شده است و بر روی این فضای خاکستری  فیگورهای انسانی با تونالیتهو نارنجی
افزاید.  انگیزبودن صحنه می های استفاده شده در این نگاره، بسیار کم هستند و این موضوع، بر غماند. تنالیته رنگ تصویر شدهآبی کم

های درون صحنه بسیار بزرگ انتخاب  اند و این گلها در نسبت با سایر فرم ضاهای خالی روی زمین، با گلهای درشت و بزرگی پرشدهف
ها و تجهیزات رزمی اسفندیار قرار دارد. اسب سیاه  اند. بر روی تابوت اسفندیار میز کوچکی گذاشته شده است و روی آن لباسشده

های  کند. صحنهدر حال حمل وسایل عزاداری است و برای رفتن نزد گشتاسب جمعیت را همراهی میاسفندیار در جلوی صحنه،  
اند و به نمایش احساسات  بسیار توجه شده است. طراحی موهای سر  عزاداری در شاهنامه بزرگ ایلخانی، با دقت فراوانی ترسیم شده

اند؛ نموده است؛ هرچند خطوط با شتاب و کاملًا آزادانه طراحی شدهها در ایجاد حالت احساسی طراحی کمک شایانی  و پریشانی آن
دهد و حرکت و بیان احساسی این نگاره را افزایش داده است. ابرهای حلزونی شکل  اما مهارت و استادی نقاش را به خوبی نشان می 

 شوند. در بالای تصویر دیده می 
دهند که این  دقیق و وجود حالات احساسی در فیگورها، احتمال می  گیری و طراحی فیگورهای انسانیبه علت مهارت در قلم 

رنگ مهارت بسیاری داشته است و در این نگاره نیز،  گیری و نقاشی تکباشد که در قلمالدین  نگاره از کارهای مُذهب، شاگرد شمس
ه طراحی و پرداختن به ریتم خطوط در این رنگ، بیشترین سود و بهره را برده است و جنب گیری و نقاشی تکمهارت خود در امر قلم
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بندی این نگاره طوری طراحی شده است که در نگاه اول یک خط در  ترکیب  (160, ص.  1392)حسینی,  شود  نگاره به خوبی دیده می
اند،  جلوی تابوت و استری که در پشت سر تابوت قرار گرفتهشود و این خط شامل تابوت اسفندیار و اسب وی در  مرکز تصویر دیده می

گیرند. حرکت در  شوند و با حرکتی دوّار، در کنار هم قرار میهای کادر تصویر، وارد صحنه میهایی از گوشهشود. پیکره ساخته می
های سیال و  گیریابل، هنرمند با قلماند و در مق های این نگاره با شدت کمی انتخاب شدهزند. رنگهای پیکرهسراسر صحنه موج می

رسد،  افزاید. به گفته خزایی به نظر میها بر انتقال حس نگاره میگیریروان این سطوح رنگی را از یکدیگر تفکیک نموده است و این قلم
داشت  خوانی و بزرگ رثیهالدین برای تعزیت، مهای سوگواری در شاهنامه بزرگ ایلخانی با تأکید وزیر وقت خواجه غیاث انتخاب صحنه

 . (45, ص. 1368)خزایی, همدانی انجام شده است اللهفضلخاطره قتل پدرش خواجه رشیدالدین
)اشپولر,    دادنددو رسم بریدن یال و دم اسب شخص متوفی و وارونه گذاشتن زین اسب که ایرانیان در هنگام سوگواری انجام می

شود. این نگاره اشاره به مسلمان شدن حکمران مغول و تدفین وی بر اساس باورهای اسلامی  در این نگاره دیده می  (184, ص.  1380
مت، زبان و مذهب  دارد. اقبال آشتیانی معتقد است که: وزرا و ارباب هنر چینی و ایرانی انتقام خود را به قوه تدبیرگرفتند و اصول حکو

 . (81, ص. 1384)افبال آشتیانی, خود را بر مغولان تحمیل نمودند 
 ای در نگاره تشیع جنازه اسفندیار، منبع: )نگارنده(. ها، معنای نشانه و کارکردهای اسطوره: نشانه2جدول شماره 

 تصویر  ایاسطوره کارکرد  معنای نشانه  نشانه ردیف 
مرگ و جهان پس  مرغابی  1

 از مرگ 
پرواز  -ای از دست رفتهخواری  برای قدرت اسطوره حسرت 

 روح. دور شدن فره کیانی 
 

بریدن یال و دم  2
 اسب متوفی 

اسلام آوردن  
 حکمران مغول 

 زدایی از اسطوره جنگ و خواستار صلح بودن اسطوره 

 
 احتمال بروز نزاع  غم و زاری بر مرگ موی پریشان  3

 
 تدفین به روش مسلمانان مرگ و نیستی تابوت  4

 
 
 .بحث 6

نگاره  و  وقت  اجتماعی  مباحث  ارتباط  یافتن  و  بحث  شدن  روشن  می برای  ایلخانی  بزرگ  شاهنامه  )حسینیهای  مقاله  به  و   توان، 
که در این مقاله،   شاهنامه بزرگ ایلخانی اشاره نمود( باعنوان: بررسی حضور حکمرانان مغول به هیئت اسکندر در  1401، همکاران

الدین برای بزرگداشت خاطره  غیاثهای مرتبط با مرگ را، با تأکید وزیر وقت خواجه ی زاری بر مرگ اسکندر و نگارهپژوهشگران نگاره 
پدرش خواجه  مرتبط میاللهفضلرشیدالدینقتل  و  همدانی،  با کرگدن  اسکندر  رزم  نگاره  اژدها، جهت  دانند.  با  اسکندر  رزم  نگاره 

قدرت  در جنگنمایش  مغولان  است.  نمایی  درآمده  تصویر  به  واقعه حمله سپاهیان  ها  به  با هندیان  اسکندر  آهنین  نبرد سپاه  نگاره 
ه دارد.  های گیلان استفاده شد، اشاراولجایتو که با سپاهی مجهز به ارّه و چخماق برای سوزاندن جنگل و حمله به دشمن در جنگل 

به فورهندی  شدن  کشته  سلطان  نگاره  ورود  و  اولجایتو(  مادر  خاتون،  اورک  )برادر  امیراینجین  شورش  ماجرای  با  اسکندر  دست 
سانی دارد و در هر دو واقعه وزش باد و ایجاد گرد وخاک علت پیروزی است. نگاره "برتخت نشستن  ابوسعیدجوان به میدان نبرد هم
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که پس از نابودی اسماعیلیه و فتح بغداد    دهد، خبر مییدن هولاکو و تشکیل حکومت ایلخانان در ایران  اسکندر"، از به قدرت رس
اقتدار تمام بر اریکه شاهی در ایران جلوس نمود. نگاره دیدار اسکندر از شهر برهمنان، به جهانجویی،   با  صورت گرفت و هلاکو 

رفتن اسکندر به ی  نگاره سالاران و بزرگان ایرانی در دربار ایلخانان اشاره دارد.  نگیری از وزراء، دیواطلبی و بهره دوستی، مشورت علم
اش مشخص نشد  عنوان شخصی که پایان زندگیالدین رهبر سپاه خوارزمشاهیان بود که بنابر روایتی، بهای به جلالشهر تاریکی، کنایه

کسوت یک صوفی سرگردان را در پیش گرفته، در این نگاره به هیئت  نام و نشان  از دنیای سیاست قرون میانه دست کشیده و بی  و
است.   شده  بازنمایی  اسکندراسکندر  توسط  مأجوج  و  یأجوج  درمقابل  آهنی  دیوار  ساختن  در   نگاره  ابنیه  از  اولجایتو  بازدید  به 

خان با درختی که در  گویا، با داستان دیدار غازانی رسیدن اسکندر به درخت  نگاره اونکورالونگ به همراه دو فرزندش ارتباط دارد.  
خان ی بیرون آمدن اسکندر از ظلمات، به اسلام آوردن غازاننگاره پردازد و  مجاور آن تجربه غیب داشته و سپس به آراستن آن درخت می

نگاره بیرون آمدن اسکندر از ظلمات    رسد و اسکندر به نزدیک کوه اسرافیل میو اعلام رسمیت دین اسلام در ایران اشاره دارد. نگاره  
 به اوضاع تاریک و مبهم پس از مرگ ابوسعید در دربار ایلخانان اشاره دارد. 

 
 گیری . نتیجه۷

ها در دو قطب اهریمنی و اهورایی و اندیشه ثنویت ایران باستان،  های حماسی بر بستر اساطیر و امتداد آنگیری روایتبا توجه به، شکل
؛  توان نتیجه گرفت که اسفندیار در شاهنامه بزرگ ایلخانی نمادی از نیروهای شر و متخاصم است که در وجود مغولان بروز یافتهمی 

ها به هیئت فاتحی مهربان تغییر صورت خصوص پس از استقلال سیاسی ایلخانان در ایران، آناما بعد از به قدرت رسیدن مغولان و به
عنوان خان، یکی از حکمرانان محبوب ایلخان، با پذیرش اسلام، بهدانند. غازاناز سرزمین ایران را وظیفه خود میدهند و محافظت  می 

عنوان حامیان و مدافعان فرهنگ و هنر ایران، تمام تلاش خود را برای  یابد و این پادشاهان بهپادشاه اسلام و رهبری معنوی قداست می
تنی اسفندیار در کنار  ناپذیری و رویینشکست  دارند. در داستان نبرد رستم و اسفندیار، نی مصروف میی هنر ایران دوره ایلخااعتلا

زند. در این نبرد، اسفندیار  ای رقم میهای پنهان این داستان را در کارزار با رستم اسطوره عناصری همچون سیمرغ و زال، ارتباط لایه
تنی اسفندیار جنبه اهریمنی یافته است و از سوی  ه علت نداشتن خصایل پهلوانی، رویینآوردن فره کیانی است؛ اما بدر پی به چنگ

گذارد.  اش به نمایش میخواهیطلبی و زیادهی وی را در قدرت های فریبندهشخصیت اهریمنی و شرورانه شاه گشتاسب، جنبه، دیگر
کشی و ابرهای  صر تصویری همچون: غٌرم، درخت پیر و جوان، کمانای موجود در نگاره نبرد رستم و اسفندیار در عناهای اسطوه نشانه
های در حال پرواز،  ی تشیع جنازه اسفندیار با عناصرتصویری همچون: مرغابییابند و در نگاره تنیده این نگاره، نمود تصویری میدرهم

کنند. در پاسخ به سوال ای را با خود حمل میرو هستیم که مفاهیم اسطوره بریدن یال و دم اسب متوفی، موی پریشان و تابوت روبه
ای حضور اسفندیار در شاهنامه بزرگ ایلخانی چگونه با مسائل سیاسی و اجتماعی عصر  ش باعنوان: روایت اسطوره دوم این پژوه

ایلابوسعید بهادرخان ارتباط می خانی با حوادث و یابد؟ باید اذعان داشت، با توجه به، نزدیکی تصاویر منتخب در شاهنامه بزرگ 
توان، نگاره نبرد رستم و اسفندیار را با نبرد آباقاخان و نوقای، شاهزاده مغول در منطقه رود دن  رویدادهای اتفاق افتاده در این دوره می

نگاره  پای درآمد مشابه دانست.  از  به چشمش  تیر  به علت اصابت  به موضوع مرگ در شاهنامه بزرگ  که در هنگام جنگ  هایی که 
الله  فضلالدین داشت خون پدرش، خواجه رشیدالدین، وزیر ابوسعیدبهادرخان، برای پاسپردازند، بیشتر به سفارش غیاثیلخانی میا

همدانی سفارش داده شده است و ارتباط تنگاتنگی با وقایع دوره حکومت ابوسعیدبهادرخان مغول دارد. از سوی دیگر، نگارگر شاهنامه 
اختن به داستان رزم رستم و اسفندیار به صورت ضمنی، موضوع پذیرش دین اسلام توسط ابوسعیدبهادرخان را به  بزرگ ایلخانی با پرد 

 گذارد. نمایش می
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